
 سازی فرایند واژه

ای برای استفاده از وندهای ترکیبی، بن فعل، اسم و  های چندمنظوره سازی بسیار قوی است و روش زبان فارسی در واژه

ساختن واژهٔ طور معمول از پیوندهای اشتقاقی برای  صفت برای ساختن یک کلمهٔ جدید در اختیار دارد. در زبان فارسی به

شود. کلماتی که از ترکیب یک یا چند وند اشتقاقی همراه با یک جزء  و از ترکیب اسم، صفت و بن فعل استفاده می جدید

ها ترکیب واژهرده از شوند. در زبان فارسی به صورت گست معنادار زبان ساخته شوند، مشتق نامیده می شود،  نیز استفاده می 

آلمانین شوند که این شیوه در زبا به نحوی که با ترکیب یک یا چند جزء معنادار زبان کلمات مرکب ساخته می نیز مورد  

ای ساخته  ، چند وند اشتقاقی با چند جزء معنادار زبان ترکیب شوند، و کلمهسازی واژهگیرد. اگر در فرایند  استفاده قرار می

محمود حسابیشود. پروفسور  مرکب گفته می-شود به آن مشتق  ۲۲۶است که زبان فارسی قادر به اشتقاق بیش از  ثابت کرده 

است میلیون کلمه .  

سازی واژهمثالی از   

دهنده  اجزاء تشکیل فارسی   انگلیسی  
مقولهٔ 

 دستوری 

dān  دان dān  بن مضارع دانستن دان (to know)   بن فعل 

dāneš  دانش dān + -eš  دان + ش knowledge   اسم 

dānešmand  دانشمند dān + -eš + -mand  دان + ش + مند Scientist   اسم 

dānešgâh  دانشگاه dān + -eš + -gâh  دان + ش + گاه university   اسم 

dānešgâhi  دانشگاهی 
dān + -eš + -gāh + -i  دان + ش + گاه

 + ی 

pertaining to university; 

scholar; scholarly  
 صفت 

hamdānešgāhi 

دانشگاهی  هم  

ham- + dān + -eš + -gāh + -i  + هم

 دان + ش + گاه + ی 
university-mate   اسم 

dāneškade  دانشکده dān + -eš + -kade  دان + ش + کده faculty   اسم 

dānā  دانا dān + -ā  دان + ا wise, learned   صفت 

dānāyi  دانایی dān + -ā + -i  دان + ا + ی wisdom   اسم 

nādān  نادان nā- + dān  نا + دان ignorant; foolish   صفت 

nādāni  نادانی nā- + dān + -i  نا + دان + ی ignorance; foolishness   اسم 

dānande  داننده dān + -ande  دان + نده one who knows   صفت 

dānandegi  دانندگی dān + -ande + -i  دان + نده + ی knowing   اسم 

 :بوسیلهٔ بن ماضی در ترکیب با وندهای اشتقاقی مثالی از واژه سازی

دهنده  اجزاء تشکیل فارسی   مقولهٔ دستوری  انگلیسی  

did  دید did  بن ماضی دیدن دید (to see)   بن فعل 

did  دید did  دید sight; vision   اسم 

didan  دیدن did + -an  دید + ن to see   مصدر 

didani  دیدنی did + -an + -i  دید + ن + ی worth seeing   صفت 

didār  دیدار did + -ār  دید + ار visit; act of meeting   اسم 

didāri  دیداری did + -ār + -i  دید + ار + ی visional, of the sense of sight   صفت 

dide  دیده did + -e  دید + ه seen; what seen   صفت مفعولی؛ اسم 

nādide  ندیده nâ- + did + -e  ن + دید + ه what unseen   اسم 
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didgāh  دیدگاه did + -gâh  دید + گاه point of view   اسم 

didebān  دیدبان dide + -bān  دید + بان watchman   اسم 

didebāni  دیدبانی dide + -bān + -i  دید + بان + ی watchman-ship   اسم 

 بوسیلهٔ بن مضارع در ترکیب با وندهای اشتقاقی

 


